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 )حلّاج(ذكر حسين بن منصور  -درس شانزدهم 
» ي اهـل صـورت پوشـي    سرخ كـنم، تـو جامـه    ،چوب پاره آن روز كه من سرِ«شود؟  دريافت مي ،خطاب به جنيد، كدام مطلب ،اجاز اين سخن حلّ -393

 )84 -سراسري رياضي (
 .معراج مردان سر دار است) 2  عرفا و متشرعّان تقابل) 1
 التفات به سيرت نيكو و اعراض از صورت زيبا) 4  تأييد عقايد عرفاني از نظر علما) 3

 ) 83 -سراسري انساني(……… ؛ يعني»تفاوت نبود ،ي متصوفه بيرون كرد و قبا درپوشيد و به صحبت ابناي دنيا مشغول شد اما او را از آن جامه« -394
 . معاشرت كرد ولي در حال وي تغييري پديد نيامد ،ي معمولي به تن كرد و با افراد عادي كنار نهاد و جامه را لباس صوفيانه) 1
2 (ي صوفيان راند و بر او لباس معمولي پوشاند و با مردم عادي، همراه كرد، از رفتار وي، آزرده نشد رگههر چند او را از ج . 
 . ترغيب كند ،ي صوفيان باز بدارد و با لباس معمولي به معاشرت با ديگران ايشان را از پوشيدن خرقه كرد كه برايش فرقي نمي) 3
 . مكدر نبود ،عوض كرد و به بحث خود با ديگران ادامه داد در حالي كه از رفتار وي ،ي معمولي خود و با جامه لباس از تن صوفي بركند) 4

395-  ه طالب است با تمام قواي روحاني خود به جانـب  «و » گرداند غافل مي ،سالك كه او را از گذشته و آيندهواردي است از خداوند بر دل «عباراتتوج
 )82 -سراسري هنر ( ؟به ترتيب، توضيح كدام اصطلاحات عرفا و صوفيه است» حق براي حصولِ كمال براي خود يا ديگري

 كرامت - فتوح) 4 همت -وقت ) 3 حفتو -كرامت ) 2 وقت  -همت ) 1
خبار غيبي و اشراف بر ضماير، در اصطلاح صوفيه، شود همچون اَ صادر مي ،اي كه به سبب عنايت خداوندي از صوفي كامل و واصل العاده امور خارق -396

 )82 -سراسري زبان ( ؟شود چه ناميده مي
 غيرت) 4 فتوح) 3 كرامت) 2 همت) 1

 )81 -سراسري انساني ( ؟ط استغل ،املاي كدام كلمه با توجه به معني مقابل آن -397
 بيهوده: مهمل) 4 دور افتاده: محجور) 3 بسته شده: مغلول) 2 استوار: مغلظّ) 1

كردم، قدمي ديگـر   بدين پاي، سفر خاك مي«: مي كرد و گفتهايش ببريدند، تبس اي بزد، پس پاي پس دستش جدا كردند، خنده«با توجه به متن  -398
 ؟او، عاجز بودند مخالفان و منكران حلاج، از انجام چه كاري در حقّ» .اگر توانيد آن قدم ببريد. لم كندسفر هر دو عا ،اكنون دارم كه هم

 )80 -سراسري انساني (
 اوي  تغيير مرام و عقيده) 4 شكنجه و تعذيب جسم) 3 بريدن اعضاي بدن) 2 ل و اعدامتاقدام به ق) 1

 )79-تجربي( ؟چيست» …ي درياي مواج  يق، آن شجاع صفدر صديق، آن غرقهي تحق آن شير بيشه«با توجه به عبارت » صفدر«معني  -399
 پاك دل) 4 پيرو) 3 دلير ) 2 مهربان) 1

آن روزش بكشتند و ديگر روز بسوختند و . امروز بيني و فردا و پس فردا«: ؟ گفت»عشق چيست«نقل است كه درويشي از او پرسيد كه «از عبارات  -400
 توان استنباط كرد؟ كدام حالت عرفاني حلّاج را مي» .عني، عشق اين استسوم روزش به باد بردادند؛ ي

 غيرت) 4 وقت) 3 همت) 2 كرامت) 1
چـه مفهـومي   » بعضـي «ي  از كلمه» بود و بعضي به سيستان پنج سال ناپديد گشت و در اين مدت، بعضي در خراسان و ماوراءالنّهر مي«در عبارت  -401

 )79-هنر( ؟شود دريافت مي
 گروهي) 4 فردي) 3 زماني) 2  ديگري) 1

 .سؤال بعدي پاسخ دهيد 3با توجه به متن زير به 
وزن ننهـادي   ،عظيم او را پيدا گشت و او سخن اهل زمانه را هـيچ  جا ببود، قبوليِ ر آمد و يك سال آنتَسحسين چون از جنيد جواب مسائل نشنيد، به تُ«

تا او را حسد كردند و عمجـا دل   قبـيح گردانيـد و او را نيـز از آن    ،ها نوشت به خوزستان و احوال او در چشـم آن قـوم   ر باب او نامهبن عثمان مكيّ د رو
 ».ناپديد گشت ،تفاوت نبود و پنج سال ،ي متصوفه بيرون كرد و قبا درپوشيد و به صحبت ابناي دنيا مشغول شد، اما او را از آن بگرفت و جامه

 )79-انساني( ؟شود افت ميكدام گزينه از متن مذكور، دري -402
 . كرد اجتناب مي ،حسين از معاشرت با مردم) 2 .كردند و از او بدگويي مي دبعضي، مخالف حسين بودن) 1
 . اي در تأييد حسين به خوزستان نوشت نامه ،بن عثمان ومرْع) 4 .ه را كنار گذاشتي متصوفّ حسين براي خوشايند مردم، جامه) 3

403- كدام صفت، براي عرم79-انساني( ؟بن عثمان مكّي، مناسب است و( 
 اعتنا بي) 4 تنگ نظر و بدخواه) 3 خوش بين و خير خواه) 2 كم توقّع) 1

 )79-انساني( ؟شود ي حسين، دريافت مي كدام گزينه درباره -404
1 (به خاطر ملال حسودان و آزار ايشان و مقابله با عمبه پيش جنيد آمد ،بن عثمان رو . 
 .مشغول بود ،به هوسراني و لذت جويي و لهو و لعب ،مردم عاديبه همراه ) 2
 . ي صوفيان را رها كرد ديد، از شرم، جامه ي همنشيني با صوفيان نمي چون خود را شايسته و برازنده) 3
 . مردم او را پذيرا بودند اما وي به نظر مردم اصلاً عنايتي نداشت) 4

 )78-رياضي( ؟چيست» راقف بِهلَ تهم در شد و شتياق بودهم در غايت سوز و ا«و مفهوم عبارت معني  -405
 . سوخت بسيار آرزومند بود و سخت در آتش جدايي مي) 1
 .تاب و آرزومند شده بود و از خانواده دور افتاده بود بي ،در آخر عمر) 2
 . برد رفت و گاه در تنعم و آسودگي به سر مي گاه در غم و اندوه و شوق ديدار فرو مي) 3
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 . زيست هرچند خيلي قصد و ميل ملاقات او را داشت اما در نهايت آسايش خاطر مي) 4
 )78-انساني( ؟داند كدام گزينه را اصلي و مهم مي» مقبول نگردد ،د، به قبول خلقومردود نگردد و اگر مردود ب ،خلق د، به ردواگر مقبول ب«مفهوم عبارت  -406

 نظر آفريدگار ) 4 ر آدميكردا) 3 قبول خاطر) 2 پذيرش مردم) 1
 )75-هنر( …يعني » لهب« -407

 ي آتش  شعله) 4 شوخي و بازي) 3 زمين كنده) 2 حزن و اندوه) 1
بسـيار   ،شت و او را تصانيفاو جهدي عظيم د راغ جدف بِهت لَصديق كه هم در غايت سوز و اشتياق بود و هم در شد صفدرِ آن شجاعِ«در عبارت  -408

 )75-تجربي( ؟است غلط ،املاي كدام كلمه» داشت كه كس را نبود است و فصاحتي و بلاغتي
 فراست) 4 فصاحت) 3 لهب) 2 فراغ) 1

 )75-رياضي( ؟چيست» ننهادي ، وزنقبولي عظيم او را پيدا گشت و او سخن اهل زمانه را هيچ«مفهوم عبارت  -409
 . دانستند لي را يافت كه مردم قدر او را نميوي صاحبد) 2 .كرد اعتنايي نمي ،مورد توجه بود ولي به گفتار اهل زمانه) 1
 . سر سازگاري ندارد ،باور داشت كه روزگار با دانايان) 4 . كردند عارفي كامل بود ولي اهل زمانه به او اعتنا نمي) 3

 ) 84 -آزاد رياضي صبح ( ؟در كدام گزينه آمده است» .اغلب مشايخ در كار او ابا كردند«ي  تر جمله معناي نزديك -410
 . كار او را باور نكردند ،بيشتر بزرگان صوفي) 2 .ب كردنداز كار او تعج ،بيشتر صوفيان و اهل طريق) 1
 . از او سرباز زدند ،بيشتر درويشان اهل حق) 4 . راه را از او نپذيرفتند ،بيشتر اهل كرامت) 3

 )84 -آزاد رياضي عصر ( :جنيد به او گفت: يعني» .ودمجنيد او را سكوت و خلوت فر« -411
 .نشيني اختيار كن تا مردم به تو گزند وارد نكنند گوشه) 2 .نيخود را از نااهلان دوردار تا آسايش پيدا كُ) 1
 . نشيني اختيار كن با نااهلان سخن مگو و گوشه) 4 .برند نشيني مي ار مستيز كه تو را به گوشهبا نااهلان درب) 3

او را از آن تفاوت «معناي » .تفاوت نبود ،ابناي دنيا مشغول شد اما او را از آن رون كرد و به صحبته بيي اهل متصوفّ حسين منصور جامه«در عبارت  -412
 )83 -انساني ( ؟چيست» نبود

 . گيري نكرد كناره ،از متصوفه) 2 .مشاهده نشد ،تفاوتي بين او و ديگران) 1
 . خشنود نبودراضي و  ،از همنشيني با مردم) 4  .تغييري حاصل نشد ،در حالات او) 3

چنان كه دستار و دراعه در پوشـيد   …نوشت  ي تصوف بود و فتوا نمي آن روز كه أئمه فتوا دادندكه او را ببايد كشت، جنيد در جامه«با توجه به متن  -413
 ) 82 -آزاد رياضي ( ؟چه بود ،ي جنيد علّت تغيير جامه» .و به مدرسه رفت و جواب فتوا نوشت

 .توانست فتوا بنويسد ي تصوف نمي با جامه) 2  .فق نبودبا نوشتن فتوا موا) 1
 .ي تصوف به مدرسه برود ت با جامهخوش نداش) 4 .كهنه و مندرس بود ،ي نخستينش جامه) 3

 )81 -آزاد زبان ( ؟است غلط ،معناي كدام واژه -414
 ي آتش  زبانه: بهلَ) 4 ميانسال: لْهكَ) 3 مكر: دنْفَ) 2 هنگام غروب: قلَفَ) 1

كدام بخش » اما بعضي مشايخ او را مهجور كردند از جهت مذهب و دين و از آن بود كه ناخشنودي مشايخ از سرمستي او، اين بار آورد«در عبارت  -415
 ) 81 -آزاد تجربي ( ؟است» تعلّ«بيانگر معني و مفهوم 

 د او را مهجور كردن) 4 كه ناخشنودي مشايخ) 3 از آن بود كه) 2 از جهت مذهب و دين) 1
 )81 -آزاد رياضي ( ؟چيست) دست بر نهادن(معناي كنايي  -416

 اطاعت كردن ) 4 تعظيم كردن) 3 همت در كاري بستن) 2 دست از كار كشيدن) 1
 ) 80 -آزاد رياضي ( ؟نيستكاربرد كدام تركيب وصفي، امروز معمول  -417

 مرد بسياردان ) 4 مردم بدكار) 3 كارهاي عجايب ) 2 منكر بي قياس) 1
چند غلط املايي » فراغ بِهكار او كاري عجب بود و واقعات قرايب كه خاص، او را بود، كه هم در غايط سوز و اشتياق بود و هم در شدت لَ«در متن  -418

 )80 -آزاد تجربي ( ؟وجود دارد
 دو ) 4 سه) 3 يك) 2 چهار) 1

 )80 -آزاد انساني ( ؟ي جنيد است درباره» ي اهل صورت پوشي امهآن روز كه من سر چوب پاره، سرخ كنم، تو ج«: كدام گزينه بيانگر اين سخن حلاّج -419
 .جنبيد دستار و دراعه در پوشيد و به مدرسه رفت و جواب فتوا نوشت) 1
2 (ه فتوا دادند كه او را ببايد كشت، جنيد در جامهآن روز كه ائم ف بودي تصو . 
3 (پيدا شد صلاح و شرع و سنتّ بود كه اين سخن از وي اهلِ در زي . 
4 (ع در پوشيد و عزم حرم كردقَّرَپس م . 

 )80 -آزاد انساني ( ؟چيست» زبان دراز كردند«معادل امروزي  -420
 . مسخره كردند) 4 .شادي كردند) 3 .هياهو كردند) 2 .اعتراض كردند) 1

 )79-رياضي( ؟چيست» ي مردان، خون ايشان باشد هگلگون«ي  مقصود از جمله -421
 . هراسند مردان فداكار از مرگ نمي) 2 .آرايند شان را با خون خود مي رهچه ،دلاور مردان) 1
 . از سرخي خون دلير مردان فداكار است ،رونق و زيبايي زندگي) 4 .كنند هاي زندگي را آبياري مي گل ،مردان با خون خود) 3
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 )79-آزاد تجربي( ؟چيست» كه ما قصد كاري عظيم كرديم هدست بر ن«معني  -422
 .مرا ياري ده كه قصد دارم كار بزرگي بكنم) 2 .دعاي خيري برايم كن، زيرا كار بزرگي در پيش دارم) 1
 . موفقّ شويم ،دعا كن كه در اجراي اين كار بزرگ) 4 . همت كن كه مقصود خود را به انجام رسانيم) 3

 )79-آزاد انساني( :اشاره است به» هل صورتا» «ي اهل صورت پوشي سرخ كنم تو جامه ،آن روز كه من سر چوب پاره«حسين گفت  -423
1 (3 عانمتشرّ) 2 دانمتعب (عارفان) 4 فانمتصو 

 )77-آزاد انساني( ؟گفتند در قديم چه مي» هر صنف لباس و پوشش خاص«به  -424
 زي) 4 قميص) 3 طيلسان) 2 كسوت) 1

 )83 -آزمايشي سنجش ( ؟مفهوم كدام گزينه، متفاوت است -425
1 (2 . ح و شرع و سنتّ بودصلا اهلِ در زي (ع در پوشيد و عزم حرم كردرَقَّپس م . 
 . دستار و دراعه در پوشيد و به مدرسه رفت) 4 . وفه بيرون كرد و قبا درپوشيدي متص جامه) 3

 )83 -آزمايشي سنجش ( ؟است نادرست ،معني مقابل كدام گزينه -426
 . تبه امور دنيوي پرداخ: مشغول شد ،به صحبت ابناي دنيا) 1
 . كردند علما افعال او را تأييد نمي: اغلب مشايخ در كار او ابا كردند) 2
 . مورد قبول بسياري از مردم قرار گرفت: عظيم او را پيدا گشت قبوليِ) 3
4 (دست بر نكه ما قصد كاري عظيم كرديم ه :ل كن كه كاري بزرگ در پيش استتأم . 

 )83 -آزمايشي سنجش ( :يعني» اين سخن از وي پيدا شددر زي اهل صلاح و شرع و سنت بود كه «  -427
 .سخن گفت ،پوشي بود كه از اسرار با خلق خرقه) 2 .وقتي اناالحق گفت از علماي ديني بود) 1
 . انديشي و تكليف شرعي، او را به يافتن حقايق واداشت مصلحت) 4 .كرد زاراب ،اين عقيده را بر اساس عقايد اهل سنتّ) 3

 ) 83 -آزمايشي سنجش ( ؟رت به تقابل عرفان و تشرع، اشاره شده استدر كدام عبا -428
 .ي اهل صورت پوشي چوب پاره سرخ كنم، تو جامه آن روز كه من سرِ) 1
 .قطع كند ،كشد از تارك عرش در ميهمت  مرد آن است كه دست صفات كه كلاه) 2
 . مي نيستقد ،اغلب مشايخ در كار او ابا كردند و گفتند او را در تصوف) 3
4 (اگر مقبول بخلقو د به رد، مردود نگردد و اگر مردود بمقبول نگردد ،به قبول خلق ،دو . 

 )82 -آزمايشي سنجش ( ؟اثر منثور عطّار كدام است -429

 الشعّرا ةتذكر) 4 الاوليا ةتذكر) 3 حات الانسفَنَ) 2 الطّير منطق) 1
 )82 -آزمايشي سنجش ( ؟ها درست است ي كلمه در كدام گزينه، املاي همه -430

 .پس مرقّع در پوشيد و عزم هرم كرد) 1
 . وقتي و نظري و فراصتي داشت كه كس نداشت) 2
 . فراق بِهخاص او را بود كه هم در غايت سوز و اشتياق بود و هم در شدت لَ كه واقعات غرايب) 3
 . ردندمنصوب كرد و بعضي مشايخ او را مهجور ك ،ابويعقوب نهرجوري به سحرش) 4

 )81 -آزمايشي سنجش ( ؟املايي وجود دارد غلطدر عبارت زير، چند  -431
 ـكار او كاري عجب بود و واقعات قرايب كه خاص، او را بود، كه هم در غايت سوز و اشتياق بود هم در شـدت لَ  ،حسين بن منصور حلّاج فـراغ   بِه

 . شت كه كسي را نبود و اغلب مشايخ در كار او عبا كردندوقتي و نظري و فراستي دا. ي روزگار بود قرار و شوريده مست و بي
 پنج) 4 چهار) 3 سه) 2 دو) 1

 ) 81 -آزمايشي سنجش ( :يعني »بسيار است به الفاظ مشكل در حقايق و اسرار و معارف و معاني ،او را تصانيف« -432
 .هاي اشعارش، سخت و ثقيل و مانع درك اسرار عرفاني است واژه) 1
 . ي معاني الفاظ دشوار نوشته است ي دربارههاي زياد كتاب) 2
 .غامض و دشوار است ،هاي عرفاني او به لحاظ معني سروده) 3
 . ي عرفان نوشته است ها و اصطلاحات دشوار، درباره هاي زياد با واژه كتاب) 4

 ) 81 -آزمايشي سنجش ( ؟در كدام بيت آمده استاج، مفهوم عبارت زير از داستان حلّ -433
 . »معراج مردان سرِ دار است: حال چيست؟ گفت» نردبان نهاد، گفتند رطاقش بردند به باب الطاق، پاي ب چون به زير«
 نباشد به دست گرفتارها / به جز اشك چشم و به جز داغ دل ) 2 ندارند كاري دل افگارها/ به شادي و آسايش و خواب و خور ) 1
 تارها ،بريزند از دام جان/ اند  مهرورزان كه آزاده هينْم) 4 ارهاديو ،ميان دل و كام/ كشيدند در كوي دل دادگان ) 3

 )77 -آزمايشي سنجش ( ؟در كدام گزينه آمده است» ي اهل صورت پوشي سرخ كنم، تو جامه ،چوب پاره آن روز كه من سرِ«معني عبارت  -434
 .كني يلباس سياه بر تن م ،در عزاي من) 2 .اي بپوشانيد آلود مرا با جامه تابوت خون) 1
 .پوشاني ي خود را مي چهره ،كشند، از شرم وقتي مرا به دار مي) 4 .تو در سلك عالمان ظاهري خواهي بود ،وقتي من كشته شوم) 3
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 )85 -آزاد تجربي ( ؟تر بيان شده است در كدام گزينه، كامل» .ايم دست بر نه كه ما قصد كاري عظيم كرده«ي  معنا و مفهوم جمله -435
 . ي برايم بكن كه كار بزرگي در پيش دارمدعاي نيكوي) 1
 . راه خيري برايم انتخاب كن كه كار بزرگي، برايمان ايجاد شده است) 2
 .با دعاي خويش، كمكم كن كه كار دشواري پيش آمده است) 3
 . تر جلوه دهد ي مرا بزرگ ام كن كه اراده دعاي نيكويي، بدرقه) 4

 )85 -آزاد تجربي ( ؟نظير بوده است ام عرفاني، بيكدام گزينه اشاره دارد كه حلّاج در مق -436
 او داراي كرامت و عظيم قدر بوده است) 2 او صحبتي، فصاحتي و بلاغتي داشت) 1
 او دقتي، نظري و فراستي داشت كه كس را نبود ) 4 ي روزگار بود او از شدت لهَبِ فراق، شوريده) 3

 ن شده است؟ در كدام گزينه، صحيح، بيا» همت«معني عرفاني  -437
 . گرداند واردي است از خداوند بر دل سالك كه او را از گذشته و آينده، غافل مي) 1
 .توجه طالب است با تمام قواي روحاني خود به جانب حق براي حصول كمال براي خود يا ديگري) 2
 .شود چون اَخبار غيبي و اشراف بر ضماير ياي است كه به سبب عنايت خداوندي از صوفي كامل و واصل، صادر م ه العاد امور خارق) 3
 .واردي است از حق تعالي بر دل كه باطن را تغيير دهد و حالاتي مانند حزن يا شادي همراه آورد) 4

دانست كه زعارت در تبع وي مؤكّـد شـده و چـون حسـنك      حسنك مي. او در ذي اهل سلاح و سنّت بود اما بعضي او را محجور كردند«در عبارت  -438
 )86-آزاد انساني( وجود دارد؟  غلط املاييچند » .مد خواجه بر پاي خواست، همه خاستند يا نه، بر پاي خاستندبيا
 هفت) 4 شش) 3 پنج) 2 چهار ) 1

 )86-آزاد رياضي(  ………حلّاج : ، يعني»او سخن زمانه را هيچ وزن ننهادي« -439
 .مند نشد انه دلبسته و علاقههرگز به مردم زم) 2 .هاي ظاهري ديگران نداشت توجهي به حرف) 1
 .كرد هرگز سخن اهل زمانه او را دلشاد نمي) 4 .كرد توجهي به سخنان و ستايش مردم نمي) 3

 )86-سراسري زبان( شود؟   چه ناميده مي» واردي كه از حق تعالي بر دل تغيير دهد و حالاتي مانند حزن يا شادي، همراه آورد«در اصطلاح صوفيه  -440
 حجاب) 4 وجد) 3 قتو) 2 همت) 1

خلق دركار او متحيـر شـدند و   . معراج مردان، سردار است و گفت ايشان را دو صواب است و شما را يكي: چون زير طاقش بردند گفت«در عبارت  -441
 املاي كدام گزينه درست است؟» .گويد شمار پديد آمدند و يافتند كه او از اصرار با خلق، سخن مي غياث و مقرّ بي منكر بي

 )پزشكي -86 -تجربي -آزاد(
 غياث) 4 صواب) 3 اصرار) 2 طاق) 1

مست و هشيار -درس شانزدهم  -يمي ات تعلادبي 
 )82 -سراسري تجربي ( ؟ه كرده استاشار ،عدالتي و وضع نابسامان دستگاه حكومت ، به بي…ها به جز بيت  ي بيت شاعر در همه -442

جـا شـويمآننزديك است والي را سراي،: گفت)1
 آگــه نيســتي كــز ســر در افتــادت كــلاه: گفــت) 2
 روي زان سبب افتان و خيزان مـي  ،مستي: گفت) 3
 ي قاضــي بــرَم بايــد تــو را تــا خانــه مــي: گفــت) 4

 

 ي خمــار نيســت؟ والــي از كجــا در خانــه:گفــت
 كلاهـي عـار نيسـت    در سر عقل بايد، بـي : گفت
 جـرم راه رفـتن نيسـت، ره همـوار نيسـت     : گفت
 نيمه شب بيدار نيست ،آي قاضيرو صبح : گفت

 

 )79-انساني( ؟كدام گزينه براي كامل كردن عبارت زير، مناسب است -443
 » شود معاصر محسوب مي ………هاي شعر  ترين نمونه اشعار پروين از برجسته«
1 (2 ناييغ (تعليمي ) 4 توصيفي ) 3 ماسيح 

 )75-رياضي( ؟اضافه به كار رفته است فك يِ»را«در كدام گزينه  -444
 گفت تا داروغه را گوييم در مسجد بخواب) 2 جا شويم آن ،گفت نزديك است والي را سراي) 1
 ي قاضي برم  بايد تو را تا خانه گفت مي) 4 گفت بايد حد زند هشيار مردم، مست را) 3

 در كدام گزينه، متفاوت است؟» اين«ي  نوع واژه -445
 فت اي دوست اين پيراهن است، افسار نيستگ) 2 گفتم اين جام جهان بيني به تو كي داد حكيم؟) 1
 .گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست) 4 گفتار ز خوب رويان اين كار كمتر آيد) 3

 ) 82 -آزاد زبان ( ؟دلالت دارد ،ي مذموم اجتماعي به كدام پديده» گفت ديناري بده پنهان و خود را وارهان«مفهوم مصراع  -446
 دغل كاري) 4 رباخواري) 3 خواري رشوه) 2 اختلاس) 1

گـو   چرا مست، محتسب را بيهـوده » » گو، حرف كم و بسيار نيست اي بيهوده«: گفت/ » خود شدي مي بسيار خوردي، زان چنين بي«: گفت«در بيت  -447
 ) 80 -آزاد رياضي ( ؟خواند مي

 .اختيار نشده است و بي بيهوش ،چون مست از نوشيدن مي) 2 .ده استيكند، مست، بسيار نوش چون محتسب تصور مي) 1
 . حرام است ،نوشيدن مي به هر اندازه ،چون محتسب توجه ندارد كه در اسلام) 4 .نامد داند پس سخنش را باطل مي چون مست، محتسب را مي خواره مي )3

  )83 -آزمايشي سنجش ( ؟است نشده» رواج فساد و تباهي در ميان مديران جامعه«اي به  اشاره ،در كدام گزينه -448
 »كـار درهـم و دينـار نيسـت     ،كـار شـرع  «: گفت  دينــاري بــده پنهــان و خــود را وارهــان«: گفــت) 1
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 »جا شويم نزديك است والي را سراي، آن«: گفت) 2
 »ي قاضـي بـرم   بايـد تـو را تـا خانـه     مي«: گفت) 3
 »تا داروغه را گـوييم در مسـجد بخـواب   «: گفت) 4

 

ار نيسـت   والـي از كجـا در خانـه   «: گفت  »ي خمـ
 »شب بيـدار نيسـت    هنيم ،قاضي ،رو صبح آي«:فتگ

 »بـدكار نيسـت   خوابگـاه مـردمِ   ،مسـجد «: گفت
 

 ؟تناسب معنايي دارد ،با كدام گزينه» ار نيستي خم والي از كجا در خانه: گفت/ جا شويم  نزديك است والي را سراي آن» گفت«: بيت -449
 ) 83 -آزمايشي سنجش (

ــاشِ) 1 ــه معـ ــتن  در وجـ ــه نوشـ ــي كـ ــو براتـ  دتـ
ــنم   ) 2 ــت يقي ــت اس ــه درس ــب زان ك ــي مطل  بيش
ــز  ) 3 ــه او نيـ ــد كـ ــب مگوييـ ــبم عيـ ــا محتسـ  بـ
 بـه دسـت اسـت    ،آن كس كه جويني و گليميش) 4

 

ــوانِ    ــه ز ديـ ــد كـ ــر نيابـ ــت لَاَ تغييـ ــت اسـ  سـ
 شكسـته اسـت   ،ه كه ايـن نقـش نگاريـد   مكان خا

ــبِ  ــا در طل ــو م ــته چ ــيشِ پيوس ــدام اســت ع  م
ــد زيــن دو فــزون مــي گــر  آزپرســت اســت ،طلب

 

ي  از كـدام پديـده  » » افسـار نيسـت   ،ن اسـت هاي دوست، اين پيرا«: مست گفت/ مستي به ره ديد و گريبانش گرفت  ،محتسب«شاعر در بيت  -450
 ) 81 -آزمايشي سنجش ( ؟كند ي طنز، انتقاد مي اجتماعي زمان خودش، به شيوه

 برخورد غير انساني مأموران با متهّم) 2  دستگيري افراد خطاكار) 1
 آميز متهّم با مأمور برخورد اهانت) 4  هام به مجرمين راد اتّاي) 3

 ؟كمتر است ،تعداد كدام يك از انواع فعل» ب بيدار نيستش رو، صبح آي، قاضي نيمه«: گفت/ » ي قاضي برم بايد تو را تا خانه مي«: در بيت گفت -451
 ) 80 -آزمايشي سنجش (

 مضارع التزامي )4 مضارع اخباري) 3 دوم شخص امر) 2 ماضي مطلق) 1
 ،لين بيت يك منظومـه باشـد  او» افسار نيست ،اي دوست، اين پيراهن است: مست گفت/ مستي به ره ديد و گريبانش گرفت  ،محتسب«اگر بيت  -452

 ) 76 -آزمايشي سنجش ( ؟سروده شده است ،آن منظومه در چه قالبي
 مثنوي ) 4 قطعه) 3 قصيده) 2 غزل) 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


